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 ناميده،) دادشهر(= » مدينة عادله «كامشهرش كه   / منابع ابن سينا در آرمانشهر     
فارابي و ديگر   » مدينة فاضله «علاوه بر آثار افلاطون و ارسطو، به طور عمده همان               

نظام اجتماعي داد شهر ابن سينا مستلزم تفاوت پايگاني و              . است» شريعت اسلامي «
ويژگاني مردمان است، يعني جامعة طبقاتي زمينداري آرمنده، متشكل از دو طبقة فرادست              

»  رعيتي –ارباب  «ناميده ، به تعبير امروزين همانا       » سوقه«و  » ملوك«و فرودست كه آنها را      
ارسطو مآب، اين كه فرهنگ      » اشراف سالاري «مقتضاي چنين نظام كامشهري      . مي باشد 

در ميان ملت   » گزيدگان«اختصاص به گروهي معين از مردم داشته باشد، كه همان گروه              
ت برنهاده كه همان سنت الاهي      در اين جامعه، زن با مرد برابر نيست، آنچه شريع          . است

بر روي هم دادشهر ابن سينا      . است، اگر بر وفق آن عمل شود، خود سياستي عادلانه باشد          
در . با آميزه اي از گذشته نگري است     » وضع موجود «اساساً آينده نگر نبوده، بلكه ناظر به         

هان اصلاح  عين حال، ابن سينا حكيمي اصلاح طلب، امانه بهسازگر اجتماعي، بلكه خوا             
 .فردي است؛ آثار وي در نفس و در اخلاق و از اين قبيل چيزها تنها مؤيّد اين نگره است

 
 
 
 
 
 
 

فلذا مقدمات تاريخي . كه راقم سطور در دست پژوهش و نگارش دارد » كامشهرهاي ايراني«اين گفتار ، بخشي است از كتابي مفصّل به عنوان *
 .حتوا مي يابد ، در اينجا ياد نگرديده است و تحليلات مربوط به آن در كتاب ا
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 : مقدمه 

فيلسوفان و انديشمندان پيشين، اگر در اين باب           » كامشهري«نگره هاي    :منابع گفتار . الف
ابن «. مدني آنان بازتاب يافته است     -كتابي يا رساله يي مستقل ننوشته باشند، در نوشته هاي سياسي           

 :اي سياسي وي عبارتند ازكتاب ه. از اين زمره است» سينا

) في (رسالة«  در بيان حكمت تقدير مردم در رزق و تفاوت آنها در روزي،              -» الارزاق رسالة«
» رسالة في السياسة  «  كه پيداست به سياست عملي در تدبير شهر مربوط مي شود،              -»تدبيرالعسكر

 في  رسالة«  همراه با    -) م ١٩١١، بيروت،   » العرب فلاسفة قديمه لبعض مشاهير   فلسفيةمقالات  «جزو(
در باره ي -١:  فصل به عنوان هاي    ٥فارابي چاپ گرديده، كه رساله يي است كوچك در          » السياسة

-٤درباره ي سياست خانواده اش،      -٣درباره ي سياست در آمد و هزينه اش،         -٢سياست خود مرد،    
 محقّقان اين رساله    امّا، شماري از  . درباره ي سياست خدمتگرانش   -٥درباره ي سياست فرزندانش،     

 مدني و   - باري، مهمترين مأخذ و منبع درباب نگره هاي سياسي         ١.دانسته اند » ابن سينا «را منسوب به    
في اثبات  «،  »في الخليفه و الامام    «:  است، در چهار فصل آن       الشفاءاو، همانا كتاب     » كامشهري«

 . و جز اينها»النجاة« -يژه به و-، و مختصرات آن»في عقد المدينه«، »في العبادات«، »النبوه

ها در اين گفتار، دوپژوهش سودمند استادان عرب          » نگره«ها و   » نقل«مأخذ عمده ي ما، در       
 .ست» جميل صليبا«و دكتر » فؤادالاهواني« دكتر –زبان 

ننوشته، » مدينة فاضله «كتابي درباب » فارابي«، نه تنها به مانند        »ابن سينا «:منابع ابن سينا  .ب
 ارسطو  »سياست « و افلاتون و يا    »قوانين«و  » جمهوريت«است هم، كتابي مستقل به مانند       بلكه در سي  

آنچه از مطاوي آثار    . البته قصد چنين كاري را داشته، اما وفاي به عهد نكرده است              . ننوشته است 
فارابي، از نگره هاي     » آراء اهل مدينة فاضلة    «وي برمي آيد، اين است كه وي از طريق كتاب                

 پايان سدة   -درباب سياست، اثر پذيرفته، هم چنان كه از محيط زيست خويش          » ارسطو«و  » ونافلات«
 و رويدادهاي سياسي، اجتماعي و ديني جهان اسلامي عموماً،          -چهارم و آغاز سده ي پنجم هجري      

 .و اوضاع و احوال ايران خصوصاً اثر پذيرفته است

                                                 
 . ١٩٦ ، ص ٣المهرجان لابن سينا ، ج:  رش -١
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مددياب از نگره هاي      ) مدينة عادله (= » دادشهر«گواه برآن كه نگره هاي وي درباره ي             
، همانا نگره   **است) مدينة فاضله (= » برين شهر «در  » فارابي« و نگره هاي     »جمهوريت«در  » افلاتون«

، و نيز نگره ي راجع      »دادشهر «- گردانندگان، نگهبانان، پيشه وران    –هاي راجع به طبقات سه گانه ي      
بر گرفته، و هم چنين نگره ي         » افلاتون«ت كه از     انساني اس ) نفس(= به نيروهاي سه گانه ي جان      

ستانده، كه همانند صورت پايگاني موجودات و         » فارابي«را از   » دادشهر«راجع به پايگان اعضاي      
نظامي است كه سزاست    » دادشهر«همپيوستگي آنهاست، هم چنان كه از نگره ي همو در اين كه               

 .همه ي شهرها را فرا گيرد،تقليد كرده است

زيرا . ي ابن سينا، همانا شريعت اسلامي است        » كامشهر«ن براينها، منبع ديگر نگره هاي         افزو
احكام عملي كه وي در معاملت ها و مجازات و زناشويي و طلاق و تحريم برخي پيشه ها، بدانها                      

چنانكه تفاوت  . اشاره مي كند، و ولايت خليفه، جملگي از دينكرد اسلامي گرفته شده است                   
 يعني  - بازگرد به همين عنصر نوين      »سياست « و ارسطو در   »جمهوريت« با افلاتون در      هم» فارابي«
در كتاب خود آن    » فارابي« كه يك اختلاف بنيادي با آنها به شمار مي آيد، و ناگزير              -است» دين«

 چون كه دين در يونانِ باستان، اساطيري بوده و با آيين فلسفي تعارض              -(را به حساب آورده است      
 ).شته استمي دا

قائل به همداشتي درباره ي زنان      » ابن سينا  « اين است كه  » افلاتون«و  » ابن سينا «فرق ديگر ميان    
و اموال، چنان كه نظر افلاتون بوده،نيست، بلكه در امر زناشويي سخت ايستاده و آن را يكي از پايه                   

ده ريگي يا بخششي يا     شمارده، همان گونه كه مالكيّت خصوصي پايدار بر مال مر           » دادشهر«هاي  
 .ياقتني، ستون اساسي اقتصاد اوست

/ اوتوپيا(= هرگز يك مدينه ي خيالي      » ابن سينا  «اين است كه  » فارابي«و  » ابن سينا «اما فرق ميان    
ي كه فارابي پنداشته، تصوّر نكرده است، بلكه يك مدينه ي واقعي               » برين شهر «مانند  ) كامشهر

دم احكامي عملي مي گذارد كه پيروي از آنها در عبادت ها و                 پنداشته كه رئيس آنجا براي مر       
درباب برين شهر    » فارابي«هركس نگره هاي او را با نگره هاي             . معاملت هايشان، واجب است    

ولي با اين حال،     . بسنجد، درمي يابد كه نگره هاي وي كمتر از پيشيني اش رها و آزاد است                     
 .تبازگوگر راستين روح زمانه ي خود بوده اس

                                                 
بكار برده و چه مفهومي از آن خواسته ، برابر » مدينه«در مواضع مختلف، صفت چه سنخي از » فارابي  «را بر حسب آن كه      » فاضله «-** 

 . بكار برد » خداشهر «- )»مدينة الاهي«( در تركيب وصفي -» خدا« و حتّي »والا«، » دانا«، » بهين«، » برين«در فارسي مي توان 
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          وي به عنوان يك پزشك كه در انديشه ي حفظ تندرستي است، و به مثابة وزيران كه                           
مي كوشند نظام دولت را حفظ كنند نه اين كه آن را براندازند و دگرگون سازند، وابستگي اش به                    

ايَن وابستگي در فلسفه ي او نكوهيده نيست، زيرا اين فلسفه،                . سنّت هاي زمانه، شگفتي ندارد      
و نيكخواهانه است، پالايش جان را از اشكال وابستگي بيان مي كند تا آن كه فرازمندي                   خردگرا  

 .اش بدست آيد و چهره ي زيبايي در آن واتاب نمايد و در لذّتي پاينده جايگير شود

، بي آن كه خود نظري مبتكرانه بيان كرده باشد، گذشته از              »ابن سينا «باري، فلسفه ي سياسي     
اين امر باز گرد به همان رساله ي         . هم بنا شده است   » ابن مقفّع «پايه ي نگره هاي     ، بر »فارابي«آثار  

كه شيخ در تصنيف آن به كتب ابن مقفّع         « است، - ياد شده در پيش    -» في السياسه  «-منسوب به وي  
ابن مقفّع نيز درست مانند شيخ       ) زيرا (»الادب الصغير  « و »الادب الكبير  «نظر داشته، مخصوصاً به    

س آدمي را به تتبّع و اصلاح معايب نفس وادار مي كند، و ترديدي در اين نمي توان داشت                       الرئي
 ٢». مطالب بسياري اخذ كرده است»كليله و دمنه«كه شيخ از مترجم كتاب 

 »مدينه«انگاره ي كلّي -١
در تقسيم بندي فلسفه، شاخه ي حكمت عملي را نيز، به مانند حكمت نظري، چهار                » ابن سينا «

تعريف يا توضيحي كه    . علم الاخلاق، تدبير منزل، تدبير مدينه، نبوّت      : ه، كه عبارتند از   بخش كرد 
از براي هر يك از اين بخش هاي حكمتِ عملي داده، برحسب اوصاف و معاني، به نحوي داخل                    

است، به گونه يي    » ابن سينا « پيشنهادي   - اگر نه چندان آرماني، باري     -يا جامعه ي  » مدينه«در مفهوم   
 .رسيد» مدينه« مي توان از تركيب آنها، به تعريف كلّي كه

بهترين دولت همانا   : كه» ارسطو«و  » افلاتون«از نگره ي سياسي      » ابن سينا «و هم   » فارابي«هم  
، اثر پذيرفته اند، هم چنين،      -را در بر مي گيرد    » مدينه« كه چندين   -»امپراتوري«است نه   » دولتشهر«

 يعني بخش شدن جهان اسلام به        -يره در دو سده ي چهارم و پنجم        اين دو، از اوضاع و احوال چ       
 .هاي يوناني گونه، تأثر يافته اند» دولتشهر«دولت هاي كوچك يا به 

راجع به چگونگي    » ارسطو«و  » افلاتون«در اينجا، نياز و مناسبتي در اشاره به نگره هاي                  
مدينه ي فارابي    : مد زائد، گوييم   از اينرو، بي هيچ درآ       . ي آرماني يوناني، نمي بينيم       »مدينه«
و » انسان«است و به همين سبب به اثبات موجود نخست پرداخته تا به              » خداشهر« يا يك    -»خدايي«

                                                 
  .٥١٠ تاريخ فلسفه در جهان اسلامي ، ص -٢
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بدين سان، . صورت مي پذيرد) عقل فعّال(= » خرد كنشگر«قواي نفساني او مي رسد، كه چگونه از         
كه بايد آمادگي آن را با شش شرط         را فراهم مي كند     » مدينة فاضله «وي زمنيه ي نگره ي رئيس        

آنگاه، انواع مدينه   . فيلسوف، دين نگهدار، نيكو دريافت، نيك روش، سخنور، جنگجو باشد          : بيابد
 را ياد مي كند، و در هر حال، نوعي شهر            –) »نادان شهر «و  » گمراه شهر « (-»ضاله«و  » جاهله«هاي  

 .آرماني را وصف مي نمايد كه در واقع وجود ندارد

 افزون بر آن كه نگره هاي سياسي اش هم از فلسفه ي يوناني    - چنان كه گذشت   -»ابن سينا  «اما
كار و زندگي سياسي و       ) پراتيك(= و هم از دينكرد اسلامي اثر پذيرفته، خود در عملگري                 

در » محافظه كاري « اجتماعي، آزمون هايي به دست آورده كه در عين حال و ظاهراً او را ناگزير از                
با شرايط حيات واقعي،     » دادشهر«ساخته است، فلذا وابستگي او به وصف            » وضع موجود «امر  

يي كه وي تصوير مي كند، داراي رئيسي سنّت گزار براي           ) مدينة عادله (=» دادشهر«. شگفت نيست 
مردم و فراخوان ايشان به سوي خداست، دادگر است و چاره ساز اوضاع آنان با ساماندهي اسباب                   

 .تزيست شان اس

است، چنان كه شاهان     ) عقل اوّل (= جاي نشين خدا در روي زمين، همانند خرد نخستين              
با نظام خود، همسان نظام      » دادشهر«اند، بدين سان،  )مفارق(= كشورها همانند خردهاي جداگانه      

فارابي قرار مي گيرد، لاكن شرايط حيات واقعي از آن بازگرفته نشده، و                     » برين شهر «هستي  
 -طبقات سه گانه ي اجتماعي           . ش و واكنش آدمي گري را فروننهشته است              نيروهاي كن  

ياد كرده، همانا باز گرد به      » افلاتون« كه ابن سينا به پيروي از        -»صنعتگران«،»نگهبانان«،  »تدبيرگران«
:  و گويد  -» گياهي«،  » جانوري«،  »خردورز«: آدمي است كه از ديده ي او سه بخش است          » نفس«

 .گان وجود توان ديدآنها را در پاي

ابن «اين تقسيم بندي سه گانه در همه ي پديده هاي آسماني و زميني باياست، و لذا از ديده ي                   
ميان آرمانشهر و راستشهر، تفاوتي نيست، بلكه نظام واقعي كه از آن سخن مي گويد، در                      » سينا

ان بالاست، و    گويي در هر چيز محسوسي، چهره يي از جه            . نهايت با نظام هستي همساز است       
هستي خواه طبيعي . بافته شده است) ايده آليستي(= گويي هر نظام واقعي بر تار و پود نظام تصوّري           

محسوس باشد، خواه عقلي محض، قانون كلّي چيره بر آن، يگانگي ميان نمونه ي والا و واقعيّت، و                  
 .جمع ميان خدا بودگي و آدمي گري است
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 تأثيرات گوناگون -٢
از جهت ديني، وي در دامان شيعه         . سياسي است  -در آن باليده، ديني    »  سينا ابن«محيطي كه   

پرورده شد كه در عقيده ي وي اثرمند بود، چندان كه روش سياسي اوبكّلي متأتر از اين كيش                        
ايران، در آن روزگار، به دولتشهرهايي بخش شده بود كه در هر يك از آنها اميري فرمان                     . است

ميان اين  » ابن سينا    «.  همواره جنگ ها و كشمكش ها ي سختي بود               مي راند، و ميان ايشان      
. دولتشهرها در آمد و شد بود، و وزارت برخي از آن اميران را يافت، و با خطرهايي رو به رو شد                       

علي بن  «به نزد امير    » گرگانج«بود، آنگاه به    » بخارا«در  » نوح بن منصور  «نخست در خدمت امير      
باز » گرگان«روي آورد كه امير بمرد، پس به         » قابوس بن شمگير  « امير   رفت، و خواست به   » مأمون
 . گشت

» شمس الدّوله «پس از آن به سوي      . پيوست» مجدالدّوله«و پسرش   » سيّده«به خدمت   » ري«در  
باز رفت و وزير او     » شمس الدّوله «پيوست و به نزد     » كد بانويه «روي به همدان آورد و به اميرة آنجا         

ر او شوريدند و آهنگ كشتن او كردند، كه در خانه ي يكي از دوستانش چهل                       سپاهيان ب .شد
او را متّهم به    » تاج الدّوله «مرد، وزيرش   » شمس الدّوله «همين كه   . روزنهان شد تا آشوب خوابيد     

» فردجان«كاكويه كرد، پس بازداشت شد و چهار ماه در قلعه ي                » علاء الدّوله «پنهان نگاري با     
پس از آن بطور ناشناس و در جامه ي          . استيلا يافت » همدان«بر  » علاءالدّوله«آن كه   زنداني بود تا    

 ٤٢٨به همدان باز گشت، تا آن كه در سال          » علاء الدّوله «رفت، و سپس همراه     » اصفهان«صوفيان به   
 .هـ در گذشت

، و  از اين مختصر، بر مي آيد كه در آن روزگار، زندگاني امنيّتي نداشته، جنگ ها پيوسته                    
اين . آسايش دسترس ناپذير بوده، چندان كه او را غارت مي كنند و برخي به او خيانت مي ورزند                   

امر موجب شده كه بردزدان و بيكارگان كينه نموده و از اين آفت اجتماعي در بحث سياسي خود                   
شكارا دولت از ديده ي وي، به مانند فيلسوفان يونان، همانا دولتشهر است، هر چند آ               . سخن بگويد 

ياد كرده و سخن از دولت هاي پهناور را فروهشته، و با             » مدينه«از اين نگره سخن نگفته، مكرّر از        
خرسندي اش از زندگي همراه با اميران شهرهاي ايراني در آن زمان، جملگي دلالت مي كنند بر                    

 .اين كه وي دولتشهر را بر امپراتوري ترجيح مي داده است

چون محيط اجتماعي، در سخن او راجع به جانشيني، گمراه شهرها،           خاندان اسماعيلي وي، هم   
اگر گويد  . ناسازشهرها، و نگره ي تغيير احكام در معاملت ها همراه با تغيير زمان، اثر گذارده است                
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كه بيشتر مردم بدانچه خود بيمناك آن در جهان ديگرند، تن نمي دهند و اين كه همانا به كارساز                     
ند زيرا كردار نيك با دلهايشان درنياميخته، البته در اين باره بر پايه ي واقعيّت و                 بيروني نيازمند هست  

 .تجربه حكم مي كند

ياد كرده  » ابن سينا «بودن خود   » شيعي گرا «يكي از دلايلي كه بر تأثروي از كيش شيعي، وبل            
عتقاد نبايد  اين ا . است» نص«از طريق   ) خلافت(= و جانشيني   » امام«اند، اعتقاد وي به حكومت        

 اجتماعي سده ي چهارم و      -ذهني نيست، زيرا شرايط عيني    . امري صرفاً ذهني و اعتباري تلقّي شود      
ثلث اول سده ي پنجم ايران زمين ، حاكي از قدرت يابي ايده ئولوژي تشيّع با پيدايش خاندان                        

 .زيدي مذهب و اقتدار آنان حتّي بردستگاه خلافت سنّي گراست» ديلميان« ايراني 

، چه در   »)charismatic leader(رهبرفرمند«باورداشت بسيار كهن و گويا بي زوال ايران به         
، و چه در حوزه ي فلسفه ي          )ونه تنها حكمت خواصّ    ( شرقي   -عرصه ي حكمت نظري ايراني     

اجتماعي واهميّت تراز يكم    » كاركرد« عملي ، كه در آن روزگاران بسي بيش از امروز               -سياسي
حكمت «هم از    » ابن سينا « ملي در اصول حكومتي تشيّع يافته، و از آنجا كه                داشته است، مح   

 برخوردار بوده، و هم از اصول دينكرد اسلامي              - اصول نظري و طبعاً عملي آن نيز           -»مشرقي
، )شيعي گراهم كه بوده  » خودماني«سياستمدار دولت هاي     (نمودگار در مباني تشيّع پيروي نموده         

 .گشته است» خليفة به نص«و » امام« وي به قول مجموع اين عوامل سائق

قرون ) »نظام آفرين « نمي گوييم    -(كه بزرگترين نظام پرداز   » ابن سينا «اعتباري هم نيست، زيرا     
وسطايي است، نگره هاي راجع به حكومت و دولت، در واقع جزئي همپيوسته با كل ساختار                        

د، يا گونه يي ديگر وانمايد، چندان كه در          فلسفي اوست، كه هرگز نمي توانسته از كنار آن بگذر          
اگر با آن فضيلت ها،     :  گويد -» شفاء« از كتاب    -»خليفه و امام، و وجوب فرمانبري از ايندو       «فصل  

در امام، حكمت نظري هم گردآيد نيك بختي است و اگر با اينها ويژگي هاي پيامبري همراه                       
 .»رواست انسان بوده، و نيايش او -باشد كه وي خدا« گردد،

 و بهره ور از -» سرور شايسته يي كه از عنايت خدايي برخوردار است «-اين خداگونگي پيشوا  
 همساز  - چنان كه گذشت   -)عقول عشر (= ويژگي پيامبري هم هست، با عناصر دستگاه فلسفي او           

در ) عقل اول (= » خرد نخستين «فرمانروايي در مدينه ي زميني او، برابرست با سلطه ي                : است
 .ايگان وجودي، و هكذاپ
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 نماي اجتماعي دادشهر -٣
، و  )شهر سرشت (= انسان، جانوري است اجتماعي      : پيشتر بيان كرده  » ارسطو«همان گونه كه   

 است،  - در جنب سخن گويي و انديشگري       –چون كار يا صناعت، ويژه ترين مشخّصه ي آدمي           
 بيان داشته و     –ي شهر است      كه پايه و مايه         -بحثي مستقل درباب صناعت يا پيشه        » ابن سينا «

بايستگي كارورزي هر شهروندي را برنمايانده، چندان كه بيكارگي را موجب تباهي شهر دانسته                  
 .است

ابن «جامعه ي پيشنهادي    ) فرماسيون(= اما پايگان اين كارورزان شهر چيست؟ و صورت بندي          
، »افلاتون« به پيروي از     كدام است؟ نخست بايد گفت، چنان كه پيشتر هم اشارت رفت، وي            » سينا

در سازماندهي اين گروه ها ،       . تدبيرگران، صنعتگران، نگهبانان  : جماعت شهر را سه بخش كرده      
او آغاز نموده تا مي رسد به گروه هاي فروتر           ) هملايگان/ همالان(= پياپي از فرمانروا و همگنان       

 .بيكار بماند، و الخ، كه هر يك در شهر سودي دارند و نبايد كه هيچ آدمي )بي رسته(

هر چند همين صورت بندي اجتماعي، به گونه يي مه آلود، بازنماي طبقاتي بودن جامعه ي                    
بايسته ي نگرش از     . و ظاهر قضيه است    » صورت«تواند بود، لاكن به نظر ما هنوز اين            » دادشهر«

ساختار «و  »  فراوري شيوه ي «ها، كه ديگران ناديده گرفته اند، همانا         » فرماسيون«لحاظ قوانين عام    
در اين زمينه، البته نه     » ابن سينا « خود  . صورت بندي است  » نيروها و مناسبات فراوري   «و  » اقتصادي

» مساوات طلبي «به گو نه ي آشكار و سرراست، بل ازباب استطراد و محض اعتراض به نگره ي                     
 مبني بر   –افلاتوني مآب مذكور    بياني دارد، كه تا حدّي ماهيّت اين جامعه را، نه با ابراز نظر رسمي               

، افشا كرده است، چيزي كه ديگران نيز تقريباً           -هاي سه گانه ي شهري     » رسته«وجوب يا وجود     
 :گويد. بدون توجّه به آن و يا تأكيد بر آن، از آن گذشته اند

خداوند مردمان را نسبت به خردها و نگره هاشان متفاوت ساخته، هم چنان كه درباب                         «
بودند، ) ملوك(= اگر همه ي مردم ارباب         . زل و مراتب شان اختلاف نهاده است         املاك، منا 

هم . مي بودند، جملگي نابود مي شدند   ) سوقه(= همديگر را فنا مي كردند، و اگر هم همگي رعيّت          
چنان كه اگر در ثروت برابري مي يافتند، هيچكس براي هيچكس كاري نمي كرد، و اگر هم در                    

 ].٣السياسه، ص[» )الخ.... (ند ، به بيچارگي مي مردند و به بدبختي نابود مي شدندفقر برابري مي يافت

و جز اينها پايدار    » املاك« تفاوت طبقاتي برحسب     -)١: (آنچه از اين فقره برمي آيد، اين كه        
منقسم هستند كه يكي براي ديگري      » رعيّت«و  » ارباب« مردم بر دو طبقه ي نامتجانس         -)٢(است،  
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 برابري نيست، هم چنان كه در فقر، و نبايد            - يعني توليد اجتماعي   - در ثروت  -)٣(د،  كار مي كن  
از سوي  » سوقه«معادل  » رعيّت«و نيز   » ملوك«معادل  » ارباب«كاربرد واژه ي    : بايد گفت . هم باشد   

ما، االله بختكي نبوده و نيست، و فرايافت مارا از اين جامعه به مثابة يك جامعة فئودالي، مخدوش                      
 .»كلّ الصيدفي جوف الفراء«: بنابر يك مثل عربي. نمي سازد

 سمانتيك و تاريخي بشويم، تنها اين نكته را بايد در نظر                 -بي آنكه وارد در مباحث لغوي       
هيچ جامعه ي طبقاتي غير مساواتي كه         ) چه در اروپا و چه در ايران        (داشت كه در قرون وسطا        

هم ، چنان   » ابن سينا «. ر آن متفؤق نباشد، سراغ نداريم       اجتماعي فئوداليسم د   -فرماسيون اقتصادي 
متفاوت از آنچه موجود    ) در منظره ي كلّي   (كه گذشت و باز هم خواهد آمد، هرگز يك جامعه             

در واژه ي   » شاه« با   - و حتّي مترادف   -دانسته است كه يكي از معاني قريب       . بوده، نينديشيده است  
صاحب «و چه   » صاحب كشور « چه   -نتها به گونه اي اعم    است م » مالك«و  » ملكدار«همانا  » ملك«

به نظر  . تعبير مي كنيم   » ارباب«و  » ملاك«و  » فئودال«و  » خان« كه امروزه ما از آن به           -»ملك
 كمابيش مصطلح در      -است» كديور«نگارنده، معادل فارسي تقريباً دقيق اين مفهوم، واژه ي                

 .در متن بگنجانيم، كه نخواستيم فعلاً آن را -روزگار ابن سينا

در مفرد و جمع و مذكر و مؤنث، يكي است،          : »خوارزمي«هم كه به گفته ي      » سوقه«درباره ي   
و در زمان جاهليّت عرب، بر يكي از رسته هاي ششگانه ي مردم اطلاق مي شده، فراجسته از                          

تيح العلوم  مفا(». نيست - چنان كه بسياري از مردم پندارند       -جماعت بازاري » سوقه«است و   » سياقه«
) سوقه(= از اينرو اين جماعت مردم، رعيّت       « و   -است» راندن«به معناي   » سياقه«اما   . )١٢٨-١٢٧ص

» آنان را هر طور كه بخواهد براند و بگرداند           ) كديور/ شاه/ مالك(= » ملك«نام گرفته اند كه      
 .ده استمتداول بو» رَمه / رَمَك « و در پهلوي ساساني معادل با آن )اقرب الموارد(

 يا به   -روستا» مالك«يا  » ارباب«صٍرف  ) و هم اين كمينه   ( » ابن سينا «غرض  : ناگفته نگذريم كه  
صرفاً دهقان و زارع    » رعيّت« نيست، و هم چنين مراد از         -عبارت دقيقتر فئودال ارضي و مالك ده       

شهري را  » رعيّت «و» ملكدار«و  » ارباب«روستايي وابسته به زمين نيست، بل در تعبيري كلّي و عام،            
 ).كمينه هم اين چنين(هم مدّنظر داشته است 

« ، يك جامعه ي     »ابن سينا «و هم بدان سان كه جامعه ي عصر          »دادشهر«بدين سان، جامعه ي     
از جوامع متصوّر نبوده يا       ) برتري» فرماسيون« يا( يعني،چون سنخ ديگري       -»رعيّتي«و  » ارباب

مبتني بر شيوه ي فراوري و اقتصاد زمينداري، البته به گونه ي              است و لذا    » فئوداليسم «-نگرديده ، 
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همراه با اقتصاد پيش رفته ي بازرگاني، و جزاينهاست كه           » شهرمداري« يعني با ويژگي     -شرقي آن 
 .از بحث ما بيرون است

» روستا«هيچ يادي از طبقه ي عظيم فراورندگان و بهره دهان              » ابن سينا «اسف انگيز اين كه      
شهرنشينان » اسباب زيست «، و سهم آنان در توليد اجتماعي و            »سوقه« همان تلويح به      نشين، جز 

اساساً چه مي خورده اند؟ گويي كه       » دادشهر«نكرده، تا دانسته شود كه آن رسته هاي سه گانه ي             
 نان گندم مصرف  نمي كرده اند، و           -»حكيم« و از جمله خود       -»دادشهر«قاطبه ي اهالي محترم      

ايشان را بسنده بوده    » فيلسوف علي الاطلاق  «اين  ) عقول عشر (= هاي جورواجور   » خِرد «گويا همانا 
 (!).است

 نماي اقتصادي دادشهر -٤
سازمان يافته، پايه و    » نگهبانان«و  » پيشه وران «،  » گردانندگان«ديديم كه شهر از سه رسته ي          

هم چنين بايد كه كارها     . مايه ي آن كارورزي است، به گونه يي كه هيچكس در آن بيكار نباشد               
اقتصاد شهر،  . قمار بازي و رباخواري را حرام شمرده است       » ابن سينا « شريف بوده باشد، و از اينرو       

، چنان كه گذشت، مبتني بر مالكيّت خصوصي بر وسايل فراوري و             »اسباب زيست «يا به تعبير وي     
 .قّق مي يابدمالداري فردي است، كه از راه ارث بري يا بخشش يا پيدا كردن تح

ماليات بر فراورده ها، تاوان گيري جرائم، و غنائم حاصل از اموال             : منابع مالي شهر سه تاست    
مال «اين مال ها در خزانه ي دولت به مثابة يك               ). مصادرات: در واقع ( دوري گزينان از سنّت      

پرداخت همگان،  ) همسودي(= » مصالح مشترك «سپرده مي شود تا براي       ) همداشتي(= » مشترك
 ، حقوق كارمندان دولت، و هزينه ي          - كه اشتغال به صنعت ندارند       -حقوق نگهبانان يا سپاهيان    

 ،  - كه بيماران و كلانسالي مانع كارورزي شان شده        - پيران و بازنشستگان   -زندگي از كار افتادگان   
، از  - كه نيازمند ياري دولت هستند        -نسبت به پيران و بازنشستگان       » ابن سينا «. مصرف گردد 

 .كه قائل به كشتن زمينگيران و بيماران آنها هستند، بامداراتر است» ارسطو«و »افلاتون«

همان گونه كه بيكاري حرام است، بايد پيشه هايي كه اموال و منافع را نا واگرانه جابجا مي                      
 و  كنند، مانند قمار حرام شود، زيرا سودي كه از اين بازي ناسودمند بدست مي آيد همچون دزدي                

راهزني و پااندازي است كه برضدّ مصالح و منافع جامعه است، و يا چون رباخواري كه فزون                         
است، و همچون زنا كه انگيزه ي بي نيازي از             ) غير توليدي (= خواهي از راه پيشه ي نافراوري         

 . يعني زناشويي است-برترين پايه هاي شهر
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يد ، مگر    بر نمي آ  » ابن سينا   «ضاعيف آثار   چيزي از ت  » دادشهر  «بيش از اين در زمينة اقتصادي       
 . برخي نگره هاي شرعي و احكام حِسبي مترتّب بر اين روند ، كه بر عهدة حاكم است

 نماي سياسي دادشهر -٥
راجعست به چگونگي و چبودي خليفه، امام، » ابن سينا«بيشترين نگره هاي سياسي و كامشهري  

 .  و نگره ي جانشين گزيني و مسائل مربوط به آنشاه يا حاكم شهر، صفات و شروط آنها، شيوه

وي، به طور كلّي، فرمانروا را داراي قدرت مطلق مي داند و او را به سر در تن همانند مي كند،               
ابن سينا،  » دادشهر«فارابي و    » برين شهر «ميان  . كرده است » مدينة فاضله «در  » فارابي«چنان كه    

 كه فرمانروايي   -دانسته اند » مدينة الاهي «ي يك شهر را     » الاو  «بنابراين نگره كه هر دو، نمونه ي         
منتها .  همانند ي هست    -بر آن چيره است    » خرد نخستين «و همتراز   » برخوردار از عنايت خدايي    «

به سوي خرد و     » خداشهر«در انگاره ي     » فارابي«تفاوت ميان اين دو را، برخي اين مي دانند كه              
در انگاره ي خود به سوي دين و اجتماع روي كرده            » ابن سينا  «و) حكيم حاكم (= فلسفه گراييده   

آن است كه سزاست فرمانرواي آن داراي حقّ خدايي در                  » خداشهر«زيرا  ). امام حاكم (= 
حكمروايي باشد، و اين حقّ بنا بر كيش شيعي از قول بر خليفه يا امام كه جاي نشين پيامبر است،                       

 .پيروي كرده است» فارابي«يامبر گونه باشد، در اين باره از اما اين كه رئيس مدينه، پ. برخاسته

اما چنين پيامبري   . باشد» )عقل فعّال (= در هر چيزي الهام پذير خرد كنشگر        «چنين كسي، بايد    
آيا اين پيشوا با نظر      . كه در هر زماني پديد نمي آيد، پس امامي پس از او جاي نشين مي شود                    

) وصايت(= » نص«يوه ي دموكراسي، گزيده مي شود، يا برپايه ي          خواهي و همداستاني توده، به ش     
جانشين گزيني با نص درستتر      «: نگره ي دوم را برتر دانسته، گويد        » ابن سينا «راجع به جانشين؟     

هر گاه از جنبه ي جانشين گزيني،          ). شفاء(، زيرا به آشوبگري و اختلاف نمي فرجامد             »است
يري، و دادگري در امام، حكمت نظري هم گرد آيد، نيك              فضيلت هاي پاكدامني، فرزانگي، دل     

 -»باشد كه پروردگاري آدمي بشود    «بختي است و اگر با اينها ويژگي هاي پيامبر ي همراه گردد               
 .در آن است» جاي نشين خدا«كه نيايش او رواست، و هموپادشاه جهان خاكي و 

گرانه است و چاره ساز اوضاع مردم، و كارساز نظام داد) خليفه يا امام(آنگاه اين سرور شايسته 
كسي است كه اسباب معاش و معاد آنان بدو سامان مي پذيرد، و همو آدمي است كه از ديگر                    

 .مردمان با خداشناسي اش متمايز است
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سياست موجود  «: عملي نبوده، از اينرو گويد    » ابن سينا «در روزگار   » خداشهر«پيداست كه اين    
بزرگان، و  ) اقليّت(=  از سياست چيره گري همراه با سياست كمترينه           در سرزمين هاي ما، مركّب    

در آن باشد، بسي     ) نيكان(= بقيّتي از سياست جمعي است كه اگر چيزي از سياست گزيدگان                
 .»اندك است

 يعني اجرايي ،       - قدرت هاي سه گانه دردست حاكم است              :قدرت فرمانروا . الف
» عدل«و  » سنّت«جز دوتاي آخر را ياد نكرده و آنها را           » يناابن س «قانونگزاري، و قضايي ، هر چند       

درباب سنّت گزاري، وي آزادي كامل       . خوانده است » سنّت گزار و دادگستر   «ناميده، و حاكم را     
چون عقايد شهروندان در امور خدايي و طبيعي مختلف است، سنّت گزاري، به كار برد                    «دارد،  

وضع قوانين ثابت را كه با شرايط         » ابن سينا «با اين نگره،     . »شيوه هاي ناهمگون واداشته مي شود      
اما ضبط شهر، با شناخت ساماندهي نگهبانان، شناخت          «: متغيّر ناساز است، ضرور ندانسته، گويد       

درآمد و هزينه، تهيه ي سلاح و حقوق و مرزباني و جزاينها، باياست كه اين امور از آن                                 
 و در آنها احكام جزئي روانيست، زيرا بادگرش زمان              باشد، - كه همان خليفه است     -سياستمدار

 . »آنها هم دگرگون مي شود

بر . خود منبع قانونگزاري، و همين اصل شيعي گري است           ) امام(= ديده مي شود كه پيشوا       
» رمز«موضوع ديگر كار برد     . خلاف اهل سنّت كه نگره شان به كتاب، سنّت، اجماع، وقياس است           

 سينا روادانسته فرمانروا در سخنان خود با مردم از اين روش شيعي، بهره                  است كه ابن  » اشاره«و  
امام به مثابة   «،  » جانشيني به وسيله ي نص     «بدين سان، به گفته ي محقّقان، با سه نگره ي              . جويد

شيعي آيين است، و هم     » ابن سينايي «بر مي آيد كه حكومت دولتشهر        » كاربرد رمز «، و   »قانونگزار
 *.»شيعي گرا «خود ابن سينا

» عدل«اما امر دولتشهر تنها به قانونگزاري و تدبير گري حاكم صلاح نمي يابد، مگر آن كه با                   
بنا به سرشت اجتماعي آدمي،       . سنّت و عدل   : همبر شود، و دو شرط فرمانروايي، همين است           

» عدل«. هنبازش و همكاري شرط ماندگاري مردم، و اساس اين همكاري، همانا عدل و سنّت است              
از . هم چنين گفته است   » افلاتون«و راه بقاي آن است، چنان كه         » شهر«پايه ي پادشاهي و غايت       

                                                 
: رش  . (دانسته اند ، هر چند باور دارند كه وي در گرايش هاي مذهبي خود آزاد انديش بوده است                   » حنفي گرا «برخي محققان ، او را      * 

 .) به بعد ٢٤٨ ، ص ٣ ، جالمهرجان لابن سيناكلمة الدكتور مصطفي جواد ، 
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پاكدامني، دليري، فرزانگي، و      : اينرو، ابن سينا، آن را جزو فضيلت هاي چهارگانه  ي عمده                 
 .دادگري، به شمار آورده است

ي، شاهان و پس از ايشان،         سزاترين و شاياترين مردمان در تحكيم پايه هاي نظام اجتماع               
ماندگار نمي شود مگر آن كه با همه ي نيروهاي           » دادشهر«زيرا  . وزيران و رئيسان و واليان هستند      

نظام اجتماعي عادلانه تنها بر     . كوري كه براي فروپاشي پايه هاي جامعه دست اندر كارند، بِرَزمَد            
دين به ما فرمان مي دهد، فلسفه آن را          آنچه  . پايه هاي دو گانه ي دين و حكمت، پايدار مي ماند            

 .توضيح مي كند و آنچه فلسفه برهان مي آورد، دين آن را فرمان مي دهد

، شرط است كه گردانندگان و صنعتگران و نگاهبانان         »شهر«در ضبط   : وظايف فرمانروا .ب
 زيردست  هر يك از آنان را رئيسي باشد كه رئيسان همگن وي          : را به گونه يي شايسته سازمان دهد      

براي اين فرمانروا، يك    » ابن سينا «آنگاه،  . فرودست) دون طبقه ي  ( او قرار گيرند تا برسد به مردم        
برنامه ي سياسي نگاشته و او را به نگرش درباب حكمت و سياست پايدار در تدبير كار جهان فرا                      

يي كه پايه هاي    مي خواند، به نظارت بر عبادت ها و اجتماعات همگاني و هنبازش در معاملت ها                 
شهر بر آنها استوار است ، سفارش كرده ، و خواهان آن است كه از زيانباري در معاملت هاي داد و 

مردم را به همياري، دفاع همگاني، نگاهداري مال ها و جان هايشان،                    . ستدي پيشگيري كند   
 .جنگيدن با دشمنان و نابودي آنان فراخواند

.  كه با زنا    - كه شريعت را با كيفردهي گناهكاران        حاكم واجب است  /هم چنين بر خليفه      
در اين كيفرها، شرط بر آن است        .  نگه دارد  -دزدي، همدستي با دشمنان باعث تباهي نظام شهرند        

دغدغه ي  (همو، نبايد هيچ آدمي را بيكاره رها كند           . كه ميانه روبوده، نه سخت گيرد و نه آسان          
نخست :) ا واداشته درباره ي اين مشكل بينديشد و گفته         اين سينا چه در جواني و چه در پيري او ر           

خلاصه آن كه، هم از وظايف       . بايد بيكاران را از شهر راند يا به كارورزي در پيشه يي گماشت               
سياستمداران نيك خواه آن است كه شهروندان را نيكاني بارآورند كه كردارهاي نيك از آنان                    

ر سيا ستمداران بدخواه كه شهروندان را بدكاراني با          سرزند، و وظيفه ي فيلسوف است كه در براب         
 .كردارهاي بدبار مي آورند، بايستد

هرگاه فيلسوف، ستمي ديد كه نتوانست آن را دفع كند، از شهر               :شيوه هاي جانشيني  .ج
خود به ديگر شهر بگريزد، چه او ستمگر را برستمديده برنمي تابد، و اگر گرفتار و زنداني شد،                       

همو، . براو ستم رود  » سقراط«ن از زندان بكوشد، و بدان خرسند نباشد كه چونان              براي برون شد  
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كرده، تأييد نمي   ) خلافت(= برخاسته و بازور يا پول ادعاي جانشيني         » سنّت«كسي را كه به ضدّ       
هر كس هم كه بركشتن آن خروج        . به جنگ و كشتن اوست    » دادشهر«كند، بلكه فراخوان مردم     

 .و نكند، به خدا كفر ورزيده و خونش حلال استكننده توانا باشد 

هيچ نزديكي به خدا پس از گروش به پيامبر، شگرف تر از نابودسازي ستمكار چيره گر                        
اگر حكيم دريافت كه سرپرست خلافت گرفتار كاهش در عقل و سياست گشته و آن                     . نيست

رمان دهد كه مصلحت     كسي كه براو شوريده در سياست كاملتر و در عقل بزرگتر از اوست، ف                  
اگر دريافت كه يكي از آندو،      . ، واگذاري حكومت به آن شورنده بر خليفه را اقتضا كند           »دادشهر«

خردمندتر و ديگري داناتر است، به واگذاري حكومت مشترك ميان آندو، حكم كند، زيرا از                     
ور، در دادشهر آن است كه درست خرد، خودروا در سياست، دلا                ) خليفه(= شروط جانشين    

پاكدامن، نيك تدبير، دينكردشناس، و جانشيني او از جهت سنّت گزار، بانص يا همداستانيِ پيشينه                
 .مندان باشد

.  تفاوت هست  -» حكيم« و از اين زمره       -»خواص«و  » عوام« ميان وظايف    :وظايف مردم .د
ابن «يده ي   از آنجا كه حكمت و شريعت به د       . هاي سياسي حكيم در بالا ياد شد      »رسالت«برخي از   

 عوام كه تن به احكام دينكردي        : همسازند، آدمي بسا كه از اين دو راه به بهروزي رسد               » سينا

مي دهند و عبادت پيشه اند از راه شريعت، و حكيمان كه يكسره در انديشه ي نيك بختي معنوي                      
نيست كه  اينك اگر حكيم خود را از برخي قيدو بندهاي اجتماعي رهاند، روا             . اند از راه حكمت   

توده ي مردم هم با نظام ديني بستيزند و بر آن بشورند، و يا با شهرهاي ديگر همسان خويش                            
 .درافتند

 كه داراي   - كه بايد آن را به راه حقّ فراخواند، ناسازشهر         -گمراه شهر : اما شهرها سه گونه اند    
 خداست، و همين  كه سنّت گزار آن-است، آيين شهر) كريمه(= سنّت هايي برخلاف سنّت فرّهي      

در اين دادشهر، سزاست كه عوام از اخلاق و عاداتي كه شريعت نهاده است . است» دادشهر«مدينه،  
. پيروي كنند تا آن كه كردارهاي نيك با تكرار پيوسته و بسيار وطي زماني طولاني آيين شود                       

با كردار همبر   حكيم هم سزاست كه با پيمودن طريق شناخت به فرايابي معقولات رسد، دانش را                 

                                                 
بايد بيفزايم كه اين فقره تماماً ناظر به زندگي خود ابن سيناست ، چنان كه معروف است ، بر اثر پيگردهاي ستمگرانة سلطان                            .  )(

 . محمود غزنوي از ديار خود گريخت ، كه سرانجام به همدان افتاد و هم در آنجا در گذشت 
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اگر هم فيلسوف باده نوشي را براي خود مباح         . كند و رفتار خودرا همساز با نظام هستي سامان دهد         
 .بداند، اين نه از براي خوشگذراني، كه از بهر درمانگري و بهبود بخشي است

مانند مردان نبايد به كار       «: اين است كه   » ابن سينا «درباره ي زنان، به طور كلّي نگره ي              
، و مردان بايد كه نفقه ي آنان را بدهند، و آنان هم خويشكار پرورش فرزندان خود                         »بپردازند
 .باشند

 نماي فرهنگي دادشهر -٦
خود، برنامه ي مفصّلي نوشته است كه پايدار بر پالايش جان و             »  دادشهر -آيين«ابن سينا براي    

اما در  . شگر، و جز اينهاست   كامل سازي نيروي نظري با دستيابي برشناخت، و پيوستن به خرد كن             
برقرار ) گزيدگان(=  فرهنگ عوام و خواص        -اين زمينه نيز، تفاوت پايگاني و لايگاني مردمان          

وي روا نمي داند كه عوام را شاهاني باشند يا فرو پايگان فلسفه بياموزند و خردهايشان را                      . است
ا به تصّور آورند و يا حقيقت        زيرا عوام مردم ممكن نيست كه اين گونه چيزها ر           . فرازش بخشند 

از شناخت خداوند، تنها ايشان را بسنده باشد كه بودگي او را باور كنند و             . توحيد و تنزيه را دريابند    
بدانند كه او حقّ يگانه و بي ماننده است، پس از آن برسر عمل به احكام شرعي و اشتغال به                             

 . كارهاي دنيايي باز روند

 ي مردم به مباحثات و مقايسات عقلي بپردازند ، زيرا گاه باشد            مصلحت دادشهر نيست كه همه    
كه آنان را به نگره هايي مخالف با صلاح شهر بكشاند و گلايه در ميان ايشان افزايش يابد و شك                     

پس بايسته است آنان كه قصد افشاي       . آنان فزوني گيرد ، و ضبطشان توسط سياستمدار دشوار شود         
 از چيزهاي مألوف در نزد – آنهم  – مي كنند ، جز به زبان رمز و اشاره           حقايق خدايي را براي مردم    

 ايشان ، سخن نگويند و از خوشبختي و بدبختي تنها مَثَل هايي بزنند كه آنها مي فهمند و                                

 باري ، حقيقت جز اندكي خود را بر آنان نمي نماياند و هيچ راهي به حكمت خدايي                  . مي انگارند   

 . نمي برند

انساني كمال نمي يابد ، مگرآن كه هر فرد به كسب كمالات ويژه ي خود ، همّت                   جامعه ي   
نخستين اين كمالات آن است كه آدمي بداند كه او را خردي سياستگر و رواني فرمانده به بد                  . كند

كاري است و عيب هاي بسياري داراست ، كه اگر خرد خود را بفرهنگد و روان را بپيرايد ، مي                        
 خويش فرا رسد ، اما اگر لذّت هاي پست را پيروي كند و در آنها فرو شود، از                         تواند به غايت  
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دستيابي بر اين كمالات انساني ، اختصاص به گروهي از مردم ندارد ،                . فرايافت بهروزي درماند    
 : بلكه گردانندگان و نگهبانان و پيشه وران در اين امر يكسانند 

ت بارترين ، تنگدست ترين ، كم شمارترين آنان نيازمند كوته پايه ترين ، بي پشت ترين ، رقّ‹‹
به سياست و تدبير نيكو ، انديشگري و ارزيابي بسيار ، نافروگذاري و كم سستيدن ، بازدارش و                       
. سرزنش ، زورآوري و پيشراني ، تراز بندي و ارزيابي است بدانچه پادشاه بزرگ نيازمند آن است                 

از است همانا بيداري ، هشياري ، شناسايي ، جويايي ، پژوهش،            حتّي اگر گوينده يي بگويد آنچه ني      
كاوش ، جستار ، بازيابي يا بيم آگاهي ، گرانمندي و آرام كاري ، پروا از بند گلسي و اختلاف                         
كلمه است ، سخني بس درست گفته ، زيرا آن يكه و تنهايي كه پشتي ندارد و آن كس كه او را                         

نيازمندتر و به پشتداري قوي با بسندگي شايستگان و گسليش             دستياري نيست ، به حُسن عنايت         
وزيران و ياريگران سزاتر است ، و هم اين كه آن نادار تهيدست ، به بهبود زندگي و بهسازي حال                     

شگفت نيست اگر اخلاق درويشان نيك و اخلاق سروران          . بسي نيازمندتر از داراي توانگر است        
ان را پنهان مي كنند و يا ثناي دروغين ايشان را مي پوشانند و               بد شود ، زيرا مردم عيب هاي سرور       

وضع فرودستان ايشان چنين نيست ، زيرا مخالفانشان آنان را     . با ستايش باطل آنان را غرّه مي سازند         
با معايب و مقابح بر مي سنجند ، هم چنان كه دوستانشان آنان را بر عيب هاشان هشدار مي دهند ،                       

 .››ا اصلاح كرده ، كمتر از سروران گشادباز مي شوند پس اخلاق خويش ر

مالداربي فرهنگ چون به حال خردمند محروم نگرد ، گمان كند آن مالي كه پيدا كرده بَدَلِ                 ‹‹
آن خردي است كه ندارد ، و فرهنگمند نادار چون حال ثروتمند نادان را جويا شود ، شكّي نكند                      

همه ي اينها از دلايل حكمت و شواهد حسن تدبير          .  است براو سر است و از او پيش      ) خود(كه وي   
 ).السياسه(›› . و نشانه هاي رحمت و رأفت است

در امر زناشويي سخت ايستاده ، و شرط آن دانسته كه آشكار و هويدا باشد ، تا                      » ابن سينا «
دايي خللي در ارث بري نكند و پايه هايش استوار باشد ، تا به كمترين سببي ميان زن و شوي ج                        

به همين جهت ، نظر وي آن است كه طلاق به دست زن نباشد ، زيرا زن سست خرد است                    . نيفكند  
پس حقّ مرد است كه او را مالك شود ، و بايد كه وي را نگهدارد و                 . و از هوا و خشم پيروي كند        

 . حق زن نيست كه مرد را تصرف كند و يا آن كه پيشه ور باشد. نيازهايش برآورد
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نه كه زن نيرنگ بازتر و كم خرد تر است ، مردمي باشند كه سرشتانه بدور از فضيلت         همان گو 
نيك نهادان همچون كساني اند     . جويي اند ، مانند آنان كه در كشورهاي شمالي و جنوبي باليده اند            

 .كه در كشور هاي معتدل شريف ، باليده باشند 

ه ي زن و تفاوت نهادهاي مردمان ، از            دربار» ابن سينا «نياز به گفتن نيست كه اين نگره ي            
وي ، در   . سويي بازگرد به تأثير ارسطو ، و از سوي ديگر اثر پذيرفرا دادهاي محيط اجتماعي است                 

اين باره با نگره هاي مردم زمان خود مخالف نيست ، و به نظامي اجتماعي متفاوت از نظام معمول                     
و بايستي امور دولت را بگرداند ، نه اين كه            هر كس بداند كه وي يك وزير بوده           . نمي انديشد   

نظام آن را عوض كند و اوضاعش دگرگون سازد ، از دستاويز شدن او به رشته ي همان اوضاع                       
 .اجتماعي موجود ، تعجّب نمي كند

چگونه درباره ي دگر سازي آن نظام بينديشد ، در حالي كه همان نظامي است خدايي و                        
حتي چگونه جهاني جزهمان    .  پايگان موجودات سامان يافته است        پايدار ، و اوضاع آن  همچون       

 . هنجار بپندارد كه در بودگي هست و نيكي اش درونمايگي است

  شؤون فردي دادشهر-٧
، وصول به نيك بختي است كه آدمي در همه ي احوال               » ابن سينا «هدف فلسفه ي سياسي      

شود ، و از سوي ديگر اصلاح اجتماع         اما نيك بختي جز به اجتماع حاصل نمي           . طالب آن است  
وابسته به اصلاح فرد است ، از اينرو ، هر كس نخست بايد خود را اصلاح كند و بعد به ديگران                         

 . اين كار با شناخت معايب نفس و از ميان بردن آنها انجام مي شود. پردازد 

ثت به او نرسيد ،     پس اگر مالي از راه ورا     . هر كس به اندازة ضرورت به خوراك نيازمند است        
صناعت از تجارت برتر است ، زيرا         . بايد كه كسب شريفي چون تجارت و صناعت پيشه سازد              

، بر آدمي است    » چون آيد زود آيد و چون رود زود رود        «تجارت به وسيلة مال ميسر شود ، و مال          
قه كند ، و    كه چون مالش فراوان گردد ، مقداري از آن را در نيازمندي هاي خويش و ديگران نف                  

قسمتي براي روزهاي سخت بگذارد ، و چون خواهد كه مالي به ديگران بخشد ، بايد كه مواضع                     
 . انفاق نيك بشناسد

به اين  » ابن سينا «اما سياست مرد در خانه ، عنصر زن را به ميان مي آورد ، و چنان كه گذشت                    
ه منزله ي خدمتكار مرد است ،       از ديده ي او ، زن ب      . موجود همچون عنصري از اجتماع نمي نگرد        

كسي كه بايد وضع خانه را مرتّب كند ، و هدف اول مرد در اختيار همسري همين است ، و آنچه                       



                                                    18  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

زن بايد وظايف خود را هر چه بهتر انجام دهد ، و            . جز اين باشد ، در درجه ي دوم واقع شده است            
، مهربان ، زايا ، كوتاه زبان ، فرمانبردار         از جمله ي صفات ، بايد كه عاقل ، ديندار ، با حيا ، زيرك                

بر مرد است كه به وي حرمت نهد و به اخلاص و احتياط باوي رفتار كند ،                 . شوي و پاكدامن باشد     
 » .نبايد به زنان اعتماد كرد«و 

درباره ي فرزندان ، بايد كه دايگان نيكو براي آنان گزيد ، و هم از خردسالي به پرورش آنان                    
آموزگاران شان درشتي و نرمي بهم دركنند ، و نخست امور ديني و اشعار اخلاقي                    . همّت كرد 
بايد كه پدر و مادر بكوشند تا فرزندشان با بزرگزادگان و صاحبان اخلاق عاليه همدرس              «بياموزند ،   

آنگاه برايشان  . ، و بايدكه پس از سواد آموزي ، صناعتي هم موافق با استعدادشان بياموزند                » باشد  
 . ن بگيرند و آنان را به حال خود رها كنند ، كه نشايد فرزندان همواره بار دوش پدران باشند ز

درباره ي خدمتگران ، سياست چنان است كه در گزينش آنان دقّت بسيار شود ، كه اگر بيمار                   
، »مارندكارگري را كه در كاري استادي يافته به كار ديگر نگ          «. و يا هوشيار باشند از آنان بپرهيزند        

 . و از اين قبيل 
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  استدارك و استنتاج -٨

اين بود بيرنگ يا انگاره ي كامشهري ابن سينا كه توانستيم فراخور امكان بر پايه ي نگره هاي                   
اما از آنجا كه هنوز بررسي و گفتگو در         . عمدة مشّايي و مستفاد از حكمت عملي او بدست دهيم            

 اوست ، به -» فلسفة باطني « يا   –اي شخصي تر عرفاني     وي كه حاوي نگره ه    » حكمت مشرقي «باب  
فرجام نرسيده و استنتاجات قطعي تري از اين ديدگاه بيان نگرديده ، لذا بازبيني در اين انگاره ي                     

 تمثيلي  –رمزي  «كامشهري و حتّي بازنگاري آن ، به ويژه ممكن است بر پايه ي تحليل رساله هاي                  
سلامان و  « ،   » الطير رسالة« ،  » حيّ بن يقظان  «او ، همچون    ) »يرانيحكمت ا «( =  اشراقي   –عرفاني  » 

صورت پذيرد ، كه انگاريا انگاره هاي نا روشن و مه آلودي را در يك                ) »طوسي«به شرح   (» ابسال
 . زمينة آرماني ديگر مفروض و مطرح مي سازد

بقاتي ، آن چنان     مبتني بر جامعة ط    » دادشهر«اما در هر حال ، گمان نمي رود بيرنگ كنوني              
. دگرگون شود كه مثلاً انگار يك جامعه ي بي طبقه ، از نوع مساوات خواهانه را متصور نمايد                        

زيرا اگر اصل بازتاب جهان عيني را در ذهن ، ولو به صورت باژگونه ، مسلّم بدانيم ، يا به گفته ي                       
عيّت عيني باشد در درون      جهان به جاي اين كه يك واق        «) : »هانري كربن «و ايضاً   (» نصر«دكتر  

و نيز منطقاُ بايد    [وجود عارف منعكس مي شود و عارف تمام شوؤن و مراتب گوناگون طبيعت                  
در رساله هاي ياد    (، از جمله ، سفر روحاني عارف        ٣»را در آيينة وجود خود مي بيند      ] »جامعه«افزود  
طبقات «نجام پس از گذار از  كه سرا – سرچشمه ي يگانه ي نور       -» شرق«به سوي   ) » ابن سينا «شده  

سلسله «فرارس مي گردد ، در آنجا نيز يك            » پادشاه جهان «به سپهربرين و پيشگاه      » كوه جهاني 
پادشاه عالم را دو دسته از      «: بدين ترتيب كه    ) به يقين بازتاب عالم واقع    (مشاهده مي شود    » مراتب

 ٤.»)الخ.. (..آماده از براي انجام فرمان هاي پادشاهند ... ملائكه كه 

 ، از حيطه ي مختار اين گفتار بيرون است ، لاكن اگر              عجالةًباري ، بسط سخن در اين باب ،         
فرض (عرفاني ابن سينايي بگيريم      » كامشهر«ذهني را هم مأخذي براي يك         » مشرقة انوار «همين  
و » ، مقرّبان   » فرودست«و  » فرادست«،  » فرمانبري«و  » فرماندهي«، در آنجا هم ، با پايگان          ) كنيم

 . سروكار خواهيم داشت ، و اين خود بايد گفت ، اختراع ما نيست » مغربان «

                                                 
 .٤٠٦ران اسلامي دربارة طبيعت ، ص  نظر متفك-٣

 .٣٣٣ -٣٣١علم و تمدن در اسلام ، ص  / ١٧٤ – ١٦٤زندة بيدار ، ص : و نيز ، رش . ٤٢٠ همان ، ص -٤



                                                    20  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 
 

به ديده ي ابن سينا ، مستلزم تفاوت پايگاني و ويژگاني مردمان                 » كامشهر«بدين سان نظام     
ان  ، چنان كه متقضي است فرهنگ اختصاص به گروهي معّين از مردم داشته باشد كه هم                      است

 . در ميان ملت هستند ) »اليت( = گزيدگان «گروه 

نژاد هاي بشري بر آمده در كشور هاي معتدل ، كاملتر از نژادهاي                 . زن با مرد برابر نيست        
نظام اجتماعيي كه شريعت بر نهاده با نظام بهيني كه           . برآمده در كشورهاي شمالي و جنوبي است         

پس اگر آدمي قصد بهروزي نموده ، بايد كه به            . دخداوند هستي بخش آن است ، اختلافي ندار        
اين نظام وابسته شود ، و چون بر سياست خود و سياست خانواده ي خود كار كند ، سياستي عادلانه     

 . است

قرون وسطايي  » اشراف سالاري «يي ، فلسفه و جهان بيني       » ارسطو«بنابر آن كه حكمت مشّايي      
 در سياست نيز ،    بزرگترين نظام پردازان اين حكمت ،     ) ي از   يك(همچون  » ابن سينا «بشمار مي رود ،     

، استقلال طلب ، تمدن گرا و            » اشراف سالار «نگره پرداز دوران زمينداري تكامل يافته ي              
. جاي مي گيرد  » محافظه كار «ايرانزمين بشمار تواند رفت، و لذا در رده ي سياستمداران           » فرهنگمند

وضع «او اساساً آينده نگرانه نبوده ، بلكه ناظر به              » دادشهر «يا همين » كامشهر«به همين سبب ،       
حكيمي اصلاح طلب ، اما نه      » ابن سينا «در عين حال ،     . با آميزه يي از گذشته نگري است        » موجود

و از  » اخلاق«و در   » نفس«آثار بسيار وي در     . بهسازگر اجتماعي ، كه خواهان اصلاح فردي است        
 . يّد اين نگره استاين قبيل چيزها ، تنها مؤ

 در ضمن ، نسبت به آزاد انديشي خردگرايانة وي ، در برابر عالماني كه اجتهاد را منع                             

يكي از دلايل مخالفت عالمان و حاكمان دستگاه خلافت باوي ،              . مي كنند، ترديد نبايد داشت       
تور داد تأليفات او    خليفه مستنجد در بغداد دس    «ظاهراً به همين راجع مي شود ، و اين كه از جمله ،               
، و يا آن كه در زندگاني خود        )  ه ـ٥٤٤سال  (» را كه در كتابخانه ي يكي از قاضيان بود ، بسوزانند            

 . ، متّهم به كفروبي ديني شد ، كه مشهور است

گرايان ، به   » ارسطو«باري ، سلسله مراتب يا پايگان عقول و نفوسي وي ، هم دانسان كه از آن                  
 .قرون وسطايي است » فئودالي«رو منعكس از سلسله مراتب نظام نظر ما ، منطبق ب
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